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 *»چپ«جامعه و موقعيت 
ِعصيان سياسی در ايران بسيار بالاست و رقم دقيق اعتراصات ِ ای از دست رفته است و  و اعتصابات کارگری و توده ِ

ِخشونت و سرکوب . مداران راضی نيست مداران و دولت جنسيتی از حکومت که ھيچ قشر، صنف و ًمتعاقبا اين
ميدان آورده است تا  به -  و دارد - چه را که در چنته داشته  گو نيست و نظام ھر آن ُولتی بيش از اين پاسخد سازمانيافتۀ

تر و متمرکزتر درپی  ھا بنابه ھزاران دليل، سرزنده جامعه و خيابانّاما . کند" آرام "ھا را مردم را تسليم و خيابان

  .اند مداران  دولتمداران و ُبه يغما بردۀ شده از سوی حکومتی ھا شان و نيز سرمايه ای مطالبات پايه گيری بازپس

جوانان و کودکان در زير سلطۀ رژيم جمھوری  کشان، گونه امنيت و آسايشی برای کارگران و زحمت متأسفانه ھيچ

ِاسلامی نيست و از ھر سو مورد تھاجم و گرانی کند  ظلم و ستم بيداد می. اند ِگر نظام ھای استثمار و سرکوب ارگان ِ

به سفرۀ ناچيز  جدا از تعدی. ھای ابتدائی مردم نيست ُلحظه بدور از تنش و تعرض به طلب است و جامعه يک آور سرسام

عينه ديد؛  ای به اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده شود در زمانۀ راحتی می ھا را به ِکارگران، نماد خفقاق و ناامنی

 پردازند و پار کردن مردم و جوانان، کارگران و مخالفين می و مِ امپرياليستی به لتنظا ِھای مسلح ای که ارگان زمانه

ِجھت، دليل حضور مردم در  بدين. نيست ُھای نظام بدور ِای، از تيررس دم و دستگاه"نافرمانی مدنی "راستی ھيچ به
ست که بيش از  ھای حاکمانی  سياستِکارگری پياپی، نشانۀ نارضايتی از ھا و پديدارشدن اعتصابات و اعتراضات خيابان

ِبالاکشيدن حقوق ناچيز  ھا به ِکه دليل آن تر اين اند؛ بيش جامعه و به سازندگان اصلی آن تحميل کرده چھل سال به
ِکارگران، به نبود شغل و بيکارسازی ِھای روزانه، به نبود ُ اندازی ھزاران  چشم امکانات اوليۀ درمانی و به بی ُ

ِچنين به نبود  ھمالتحصيل و فارغ ِبخواه بيش از نيمی از جمعيت فعال جامعه  ِانتخاب پوشش دل ُ ِ  ]يعنی زنان و دختران[ِ

ھای جامعه از سوی  ثروت ِھا و غارت ِقدر تخريب زيرساخت قدر تعرض به معيشت مردم زياد و آن آن. گردد برمی

   .با مثنوی ھفتاد من کاغذ است لھا معاد باشد که مطرح کردن آن سردمداران رژيم جمھوری فراوان می

ھای دردمندان  مداران در برابر خواست ِاز جنايت حکومت توان گفت و نوشت که در آن ای نمی ًيقينا از ھيچ قسم و حوزه

 ترين ست و کم داری ھای طبقۀ سرمايه ای مناسب با خواست که چنين جامعه معلوم است. نباشد و نيز چپاول اموال عمومی

که با وجود چنين سيستم و مناسباتی، بحث و  است ھا ندارد؛ معلوم پائينی ی ای با جامعۀ مطابق با منافع  نزديکیخوانانی و

که وظيفۀ سران حکومت، راست و ريس  معناست؛ برای اين انسان دردمند پوچ و بی ھا گو از تحقق مطالبات ميليون گفت

به کار گمارده  ست؛ ھای امپرياليستی گيری سياست شان پیمعضلات و مشکلات جامعه و مردم نيست و کار بار کردن
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ھای کشور  اند تا سرمايه افزايند؛ آمده کودکان بی کشان، زنان، جوانان و ِشمار کارگران، زحمت اند تا بر دردھای بی شده

که دمار  استبيش از چھل سال . المللی سازمان دھند مداران بين ِاقتصادی قدرت - ھای سياسی  را در چھارچوب خواست

اند به  کُشتند و تاآنجاکه توانستهاند  ُاند خوردند؛ تا آنجاکه توانسته اند و تا آنجاکه توانسته  روزگار مردم در آوردهاز

ِھا به ميدان اصلی نبرد بين طبقۀ ميرنده و بالنده  جھت خيابان ھمين به. اند ترين نيازھای مردمی پرداخته ِسرکوب بديھی ِِ
ايران مشاھده  ھم در سرتاسر ھای مردمی و آن شود در مخالفت راحتی می ھای آنرا به شک ويژگی بی کهتبديل شده است 

اين . اند  دولنی- ھای حکومتی  تمامی دار و دسته ھم با ِاند و ھمه طالب سرنگونی نظام و آن ھمه به بيرون آمده. کرد

اند که ھيچ قشر، صنف و جنسيتی  دنبال فھميده  بهاند و و بارھا شنيده خواست و نظر مردم را، سران حکومت بارھا

و نيز ھمۀ آنان در  اند شانرا پس داده زيراکه ھمۀ آنان امتحان. زيستی با جانيان بشريت نيست مدارائی و ھم حاضر به

متی ھيچ تفاوتی بين اين و يا آن سرکردۀ حکو حساب با اين. اند ِتاراج اموال عمومی و در سرکوب وحشيانۀ مردم شريک

باند "مردم توسط " ناجوانمردانۀ "ِدارد از سرکوب» نژاد احمدی«چون  ھم کاری روزھا دغل  دولتی نيست و ييھوده اين-

گيرد؛ عنصر پلشتی که از ھمان روزھای  بخود می جھت دارد قيافۀ دفاع از حقوق مردم زند؛ بی حرف می" فاسد امنيتی

" بدحجابیمبارزه با "و " ضد انقلاب "ان بيکار و زنان تحت عناوينکارگر ِآغازين حکومت در کنار نظام به سرکوب

رئيس جمھوری که در گرماگرم  ھاست؛ ھمان ِپرداخته است؛ ھمان رئيس جمھوری که مدافع و مولد کھريزک

دارم که برخی حوادث توسط عناصر وابسته به جريان  بنده اسناد قطعی«: وھشت گفته است اعتراضات سال ھشتاد

ّ بود، اما به نام ملتگر آشوب  ِ؛ ھمان رئيس جمھور نظامی که معترضين به انتصابات»ايران و جمھوری اسلامی ايران ُ

ميدان آمده  آميز مردم به از اعتراضات مسالمتدفاع " ِمقام "روزھا، در خواند ولی اين" خس و خاشاک "حکومتی را

   !است

شان برابر  ای ِتقابل با مصالح مردم و جوانان ھستند و وجود لحظه پائين دراند و از بالا تا  از بالا تا پائين رياکار و کلاش

ِھای جامعه و نيز برابر با به تباھی کشاندن زندگی و نابودی ھزاران ِپيش زيرساخت با تخريب بيش از انسان دردمند و  ُ

چون   به جانيانی ھمسياسی خود را نسبت ست که جامعه و مردم تصميم بر اساس چنين واقعياتی. کش است زحمت

يک از  ِراستی راه برگشتی برای ھيچ اند و به راھان نظام گرفته ھم و ديگر پشتيبانان و» نژاد احمدی«، »ای خامنه«

ِقانون اساسی نظام جمھوری اسلامی نيست؛ قانونی که جز بدبختی و آوارگی، جز ِمدافعين پروپاقرص دستگيری،  ِ

  .  استآورده ارمغان نی ديده و جوانان به ان رنجِشکنجه، سرکوب و اعدام ھزاران انس

ِدرواقع طول عمر نظام جمھوری اسلامی طولانی شده است به اين که خلاء بس عظيمی بر تاروپود جامعه پوسته  دليل ِ

ِانداخته و حدودا چھل سالی خالی از سازمان ِکه زمانی چپ محرک و پيشرو  مقصود از اين. وابسته به مردم است ً ِ
 نيز گفتۀ. اش متفاوت شده است ست موقعيت، وظايف و نگاه ُدرون بود، ولی مدت مديدی ھای اعتراضی در جنبش

ھای  و ديگر ميدان ھا ِرغم حضور روزانه و عملی مردم و جوانان در خيابان علی[فعلی » چپ«ای نيست که  ناصحيح

ِست و کار  ھای اعتراضی در درون شده ا نبشج ِراه با درون نيست؛ غريبه با ، حضور ندارد و ھم]نبرد و استثمار
ِدريغا که نگاه . ِگر نظام جمھوری اسلامی به مردم ندارد سرکوب ھای ِای به تعرضات متعدد و خونين ارگان عملی

 حساب درونی نيست؛ از گذشته سايه انداخته است و دريغا که حاضر به تسويه» ِچپ«نحيف  ِغيرمسئولانه بر افکار

جامعه و به مردم است و در کارنامۀ  ِگرايی گير کرده است؛ بدھکار سياسی به گرايی و قلم ر دايرۀ فرقهآموخته و د نی

در مقابل و . تعرضات رژيم جمھوری اسلامی به مردم ندارد ِای از انجام وظايف کمونيستی پيرامون خود بارقه

از اندازه  اند و بيش پرياليستی از خود مايه گذاشتهِھای سرکوب نظام ام ِاندازه در برابر ارگان خوشبختانه مردم بيش از

اش مصر است  ِايران بر سياست کنونی »چپ«ِکه علل چنين وضعيتی در چيست و چرا  سئوال اين است. اند ھزينه کرده
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ِگيری اعتراضات وسيع  ھم در ھنگام اوج  و آن-چندگاھی  ِو حاضر به تغيير اوضاع درونی نيست؟ چرا ھر از
ِپيرامون  مايه وھشت، درپی برگزاری جلسات بی شش و نود و وھشت، نود وھفت، ھشتاد ھفتاد چون  مردمی ھم- دانشجوئی 

 -  و يا کدامين -ِوضعيت کنونی در بستر کدام رفت از  اندازھا و برون است؟ خلاصه چشم" کمونيستی "تعيين وظايف

  ؟پذيراست سياست ممکن

ست که متأسفانه  بايستۀ عنصر و نيروی کمونيستی ِشود گفت که انجام انقلاب طور خلاصه می ّدر مبحث اول و به

ھای اعتراضی در  دادن جنبش اندازی انقلاب و سازمان آمادۀ چنين کاری يعنی راه ِعناصر و تجمعات خارج از کشوری،

روز و  افکار خود را به ]اند و در حقيقت نخواسته[اند  تواستهن. ِنظام سراپا خشن و مسلح جمھوری اسلامی نيستند برابر

ست که با تمرکز در خارج از کشور، خود  ای چھار دھه ًبر ھمين اساس و حدودا. ِبا شرايط انتخابی فعاليتی منطبق کنند

طبقۀ  ِو مبارزه با دشمنانريزی عملی  جای برنامه مدت چھار دھه، به اند و به مشغول کرده گير قابل و توان ِرا با موارد بی

کردن نيروھای خودی " گير زمين "زنی و بخصوص ديده، به مبارزۀ درونی سبک و ضعيف، اتھام ھای ستم کارگر و توده

شانرا برافراشته نگه دارند؛ فکر و "رھبری "ِحقير ی يا حزب مطابق با منافع ِاصطلاح پرچم سازمان و اند تا به تن داده

ِ آزاددھنده و نتيجتا باعث رانش بيشراھی که مشمزءکننده،    .تر نيروھای درونی شده است ً

ِدليل که جامعه در فقر سازمان و  مانده است به اين ِگر جمھوری اسلامی بردوام ِکه نظام سرکوب تر اين ِحرف روشن
ھای اعتراضی  يل که جنبشدل اند به اين شان باز مانده ھای اوليۀ از تحقق خواسته جريانات وابسته به انقلاب است؛ مردم

سو و  اش ھم درونی ھای سياسی و مناسبات دليل که خواست عاجز شده است به اين» چپ«پشتيبانان عملی است؛  فاقد

. بسته است و قصد سفر به درون را ندارد ست بار سفر ی که ديرزمانی»چپ«ِرديف با آرمان کمونيستی نيست؛  ھم

ِکشان و بخصوص ادعای ھدايت مبارزات اعتراضی در درون،  کارگران و زحمت نفعبنابراين انتظار تغيير مناسبات به 
ِزيراکه تغيير زندگی وخيم کارگران و ديگر توده. گوئی است ُجا و گنده بنابه موضوعاتی ديده با حضور، با  ستم ھای ِ

موقعيتی شيفت نکند، خلاصی از که جامعه به چنين  زمانی پذير است و ازاينرو تا ھای پرولتری ممکن ھدايت و با سياست

ِموازات آن نبود جريان و يا سازمان کوتاه به وضعيت اعتراضی جامعه و به ِمرور. ُ ناممکن خواھد بود آن سازمانيافته  ُ

حضوری و به  اسلامی، ربط مستقيمی به بی ِکه طولانی شدن عمر نظام جمھوری نظر نيست ِدر درون، در تقابل با اين

را ] در درون[نشانی عنصر، سازمان و يا حزب کمونيستی  پس بی .ِيا سازمان منتسب به مردم داردعملی نيرو و  بی

و " استوار"، "مبارز سرسخت "چون ای ھم مايه اصل و بی ِو با الفاظ بی» ليدر«برای " سفيدچک  "شود با صدور نمی

ِو يا با برگزاری جلسات مجازی فاقد" کمياب" در نسخۀ " سرافرازنه "ھا را د و بخصوص آنُھای عملی پر کر پشتوانه ِ

ِزيادی به نيروی جوان و آرمان  ِحال لطمات و صدمات پيچيد؛ مواردی که تابه] " حزبی-سازمانی "[کمونيستی  وظايف
ِاعتباری اعتماد و حيثيت سياسی پيشين فردی  و بی شک ادامۀ آن، چيزی جز فرسودگی چپ وارد کرده است و بی ِِ ِ- 

  .جمعی نيست

ھا برای اثبات اين قضيه بسيار  دست رفته و نمونه شمار و حساسی از ھای بی در ادامه و ناشناخته نيست که فرصت

ُمتناسب و با برنامۀ کمونيستی جنبش مسلحانۀ خلق کرد، ترکمن ِبرای مثال فقدان سازماندھی. است  ِصحرا، عدم ارتباط ِ

ُدادن اعتراضات گستردۀ زنان و تنگاتنگ و سامان بعد از بر سر کار گماری  ِھم چند روز و چند ماه  دختران و آنِ

ِھيجده تير رژيم به کوی دانشگاه تھران در سال  تفاوتی نسبت به واقعۀ سردمداران رژيم جمھوری اسلامی، بی
ديده  ی ستمھا ھشت و نيز تظاھرات ميليونی توده و گُستردۀ مردمی در سال ھشتاد ُراه نبودن با اعتراضات وھفت، ھم ھفتاد

نيازھای اوليه، افزايش دويست  شش نسبت به فساد دولتی، بيکاری فزاينده، گرانی و ناتوانی آنان در تھيۀ و نود ماه در دی

ِدرصدی بنزين و متعاقبا فقدان حضور در اعتراضات بی ھا و شھرھای متفاوت ايران در سال  مردم در استان نظير ً
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از  ھمه و ھمه» نفت و گاز و پتروشيمی«، "تپه ھفت "چون ای ھم ات کارگریاعتصاب ھشت و صدھا اعتراض و و نود

رژيم وابسته به  ھای کشان، زنان و جوانان در برابر سياست گر خواست و نيت کارگران، زحمت طرف نمايان يک

 کارگری ھای جوش و ِکه نافرجامی جنب است ديگر مبين اين واقعيات   است و از طرف امپرياليسم جمھوری اسلامی

تواند با  فعلی نمی» چپ«پس . وابسته به مردم دارد" حزب "و يا" سازمان "ِاعتنائی عملی ای، ربط مستقيمی به بی توده

 و نيز يگانه گوی مردم ُمنفی از چھار دھۀ گذشته، و با فرار از پرداختن به اصل موضوع، خود را سخن ِبار کوله

ِحرمتی به  ھمان دليل بازی با الفاظ برابر با اھانت، بی به باری،! کندپرولتری ايران قلمداد " حزب"و " سازمان"
ِکمونيستی و نيز علامت تھی از استقلال فردی است، به اخلاقيات و فرھنگِ ِمجازی  ھمان دليل ھم برگزاری جلسات ِ

ھا و مصوبات  ، نوشتهھا پذيری در قبال گفنه مسئوليت ُمعنای گريز از به" وظايف کمونيستی "ِچندين باره حول تعيين

مردمی نيست، بلکه  ی نه تنھا شايسته و بايستۀ ھيچ عنصر و يا سازمان و حزب مدافع تاکنونی است؛ الفاظ و جلساتی که

ِخلاف اخلاقيات و  ارزش و يعنی تعريف و تمجيدھای بی[درھرصورت اين مبحث . و حامل پيآمدھای سوء است مضر
ِمورد وارسی قرار داد و بر عواقب مخرب  ھای ديگر و از زوايای متفاوت صتشود در فر را می] فرھنگِ کمونيستی ِ

ای  ِکه ھيچ جنبش اعتراضی موضوع است باشد، اشاره به اين اجمال مدنظر می به ًچه فعلا و ولی آن. تر آشنا شد ھا بيش آن

گُستردۀ کارگری و  اعتراضاتِرغم حيات  و علی[ُجائی نخواھد برد و سرآخر  ِھدايت سالم و کمونيستی ره به بدون

پس در وحلۀ . و ظالمانه روبرو خواھند شد گرانه ِھا با شکل جديدتری از مناسبات سرکوب جامعه و خيابان] ای توده

ھم  جات و تجمعات خارج از کشوری و آن ِتلاش برای شناسائی واقعی دسته ِنخست وقت بيان موقعيت خودی و بعد از آن

تر از  و مھم آفرينی، ھای ارتباط و نقش که زمينه بعد از آن است. سياسی به جامعۀ درون استھای  خودخواھی ُبدور از

ِھا اعتماد و شناسايی سياسی از دست آن ِ دست  که تنھا در چنين متن و با اين از اين رفته فراھم خواھد شد؛ منظور ِ

ھای اعتراضی و بخصوص تلاش  از جنبشھايی  و ارتباط با بخش گری ھای دخالت که زمينه تصميمات و تدابير است

 پذير ِکشان، جوانان و زنان و ديگر قربانيان نظام امپرياليستی ممکن وخيم کارگران، زحمت برای تغيير جامعه و زندگی

  . خواھد شد

ِھای حاد طبقاتی، روغن تکبر و شود خارج از ميدان خلاصه نمی و تر کرد  ِھا و نيز روغن ادعاھا را چرب خودپسندی ِ

ُعامل ليز خوردن بيش از پيش   - سازمانی  "ِدر حقيقت زمان خانه تکانی.  شد- انتھا  ھم در سرازيری بی  و آن-  »چپ«ِ

ِھای فعاليتی است؛ زمان برخورد راستين و ِمطابق با انتخاب ميدان" ِحزبی ُ  -کمونيستی با ادعاھا و انحرافات فردی  ِ

ُجمعی است؛ زمان سخن گفتن سرراست و بی ِست و بايد آگاه بود که بدون آگاھی و بدون  با جامعۀ اعتراضی ھاماب ِ ُ

 توان گويی نمی گويی و راست که بدون رک تر اين ِبه جامعۀ زير فشار سياسی و سرکوب، و مھم بازگويی موقعيت فعلی

ين گفتۀ ا. پوشاند ِتوجه بخشی از مردم و نسل جوان را بخود جلب کرد و بر وظايف کمونيستی خويش جامۀ عمل

و ابھامی نيست که » ُبرخورد جدی با مسائل است شرط صداقت انقلابی، در« ھای دھۀ چھل فراموش نشود که کمونيست

ِپاسخ اين پرسش را با عمل انقلابی پيشروان انقلاب از درون خواھند گرفت روز و روزگاری جامعه و مردم ايران، ُ ُِ.  

  ٢٠٢١ آگوست ٧

  ١۴٠٠ ]اسد[ مرداد١۶
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